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  اي نادر از کرامات اولیاطَوام، گونه
  

  *محمدجواد شریعت
  **امیرحسین همتی

  
  : چکیده

کرامات و در نظـر  بندي یکی از موضوعات مطرح شده در عرفان و تصوف اسلامی، مسئلۀ طبقه
اربابِ سیر و سلوك را در بابِ این انواع، . گرفتن اسماء و انواع، براي هریک از افعالِ ناقض عادت است

انواع کرامات، در آغاز، در سه یا چهار طبقۀ کلی . متعدد و فراوان است و اسماء مربوط به هریک، اقوالی
شرفت و تکاملِ تصوف، این انواع نیز، تا بیست و پنج زمان با پیگرفته است، اما به مرور، و همجاي می

از تأمل در بابِ آرا و عقاید مشایخ اهل طریقت، درخصوص تعداد و انواع  آنچه. قسم افزایش یافتند
شود، آن است که دربارة وقوع و ظهور برخی از این اقسام، میان اهل تصوف اتفاقِ کرامات حاصل می

این وحدت نظر، سبب گردیده تا همه با یک نام، و یا عناوینی تقریبـاً   .نظرِ کامل وجود داشته است
ها، این اتفاق نظر مشاهده یکسان، از این قسم کرامات یاد نمایند؛ اما در بابِ بعضی دیگر از کرامت

. توان تقسـیم کـرد  می» شایع و نادر«بندي کلی، به دو گروه انواع کرامات را در یک طبقه. شودنمی
ص انواع شایع، اطلاعاتی فراوان در متون عرفانی موجود است، اما در بابِ اقسام نـادر، بـه   درخصو

» طوَام«یکی از این انواع نادر، . هایی دست یافتتوان از خلال منابع اهل تصوف به آگاهیزحمت می
تا با  در این مقاله، سعی بر آن است. طوام، به معنی بزرگ شدن و فربه شدن جسم است. نام دارد

  .تکیه بر این اسناد اندك شمار، کرامت مورد اشاره معرفی و چگونگی وقوعِ آن بررسی شود
   

  .خوارقِ عادات، کرامت، طوام، تجلی جلالی، تجلی جمالی :هاکلیدواژه
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  مقدمه 
ء و انـواع، بـراي افعـال    اسمابندي کرامات و در نظر گرفتن تلاش در جهت طبقه

موضوعاتی است کـه توجـه بـه آن را، حـداقل از قـرن پـنجم       ناقض عادت، یکی از 
نظرانِ مسائلِ عرفـان و  هجري قمري، در میانِ آرا و عقاید ابراز شده از سوي صاحب

 ، مسـتملی بخـاري  )ق 380وفات(ابوبکر محمد کلابادي. دتوان مشاهده کرتصوف می
بن عثمان جلابی او ابوالحسن علی ) ق 465وفات (، ابوالقاسم قشیري)ق 434وفات (

 خویش، به ن صوفیانی قرار دارند که در آثاردر زمرة نخستی) ق 470وفات (هجویري
   .اندصورت مشخص، به این موضوع عنایت نشان داده

حیات نبی مکرمّ اسلام، براي  از همان زمان ـ ـ در مفهومِ فعلِ ناقضِ عادت کرامت
 آل: ك.ر( عـلاوه بـر اشـارات قرآنـی     .عمومِ مسلمانان، امري شناخته شده بوده است

 ؛638ترجمۀ رسالۀ قشیریه، ص: ك.ر(و احادیث نبوي) 40: نمل ؛25/مریم ؛37/عمران
الاولیـا،   حلیـۀ ؛ 4/304، الاصـابۀ  ؛7/232الابـرار،   ةالاسرار و عدکشف ؛353اللمّع، ص

اولیـا شـاهدي   ها بر صحت ظهورِ خوارقِ عادات بر دست کدام از آن ـ که هر)1/242
هاي مرتبط با وقایعِ و حوادث صـدر اسـلام نیـز    گویا و متقن هستندـ در میانِ روایت

ها نیز از وقوعِ برخی از خوارق عادات بر دسـت  شود که آنهایی مشاهده میگزارش
ــت دارنــد    ــحاب آن حضــرت حکای ــع، ص: ك.ر.(اص   ؛ 71التعــرّف، ص ؛353اللمّ

  )384الخطاب، صفصل
هـایی هسـتند کـه دربـارة     بط با کرامات صحابه، افزون بر روایـت هاي مرتگزارش

خصـوصِ خـوارقِ    نکتۀ قابـلِ توجـه در  . اندنقل گردیده) ص(معجزات رسولِ معظم
  . ها بـا معجـزات نبـی مکـرمّ اسـلام اسـت      زمانی وقوعِ آنعادات صحابه، تقارن و هم

  معجـزات حضـرت رسـول    رغمِ این تقارن، کرامات اصحاب نه تنها مضادتی بـا  علی
  بلکه تأکیدي مجدد بر صـحت معجـزات پیـامبر و درسـتی نبـوت ایشـان        ،اندنداشته

ها، ماجراي به دار کشیده شدنِ خبُیـب  ترین نمونۀ این نوع از گزارشمعروف. اندبوده
   )330المحجوب، ص کشف :ك.ر.(توسط کفاّر مکه است

هـایی موجـود   تابعین هـم، چنـین گـزارش   در خلال حوادث نقل شده از روزگارِ 
روشنی بر ظهور برخـی از افعـالِ نـاقضِ     هاي مربوط به این ایام نیز، بهروایت. است
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ــد  ــت دارن ــابعین دلال ــر دســت ت    ؛641ترجمــۀ رســالۀ قشــیریه، ص: ك.ر.(عــادت ب

  ) 2/333طبقات الشافعیه الکبري،  ؛20المحاسن الغالیه، صنشر
میان آن است که کرامات اصحاب و تـابعین، حتـی در   ۀ حائزِ اهمیت در این مسئل

از دوران اتباعِ تابعین به بعد اسـت  . مجموع نیز، از نظرِ تعداد چندان چشمگیر نیستند
زمان با رشد و تکامل تصوف اسلامی، سیرِ صعودي انواع مختلـف کرامـات و   که هم

ها را در سـه یـا   وفه آنکراماتی که در آغاز، متص. ء مربوط به هر یک را شاهدیماسما
آنگـاه بـه ده قسـم     ،دادند، اندك اندك به پنج مورد رسـیدند چهار طبقۀ کلی جاي می

این سیرِ صـعودي تـا   . رفته به بیست و پنج نوع افزایش یافتندو رفته ،ارتقا پیدا کردند
 ـآن ز جا ادامه یافت که حتی در مقطعی از تاریخِ تصوف، از پنجاه یا صد نوع کرامت نی

  . صحبت به میان آمد
بنـدي کرامـات توجـه    ترین متن، در بین متون عرفانی، که مؤلف آن به طبقـه کهن

در این اثر، ) ق 380وفات (ابوبکر محمد کلابادي. است التعرّفنشان داد است، کتابِ 
اجابت «این چهار گروه کلی شاملِ . نظر گرفته است چهار طبقۀ کلی براي کرامات در

   )74التعرّف، ص: ك.ر(.شوندمی» نتئوِحال، قوت بر فعل و کفایت میدعوت، تمام
، با ادغامِ دو نوع التعرّفدر شرحِ خویش بر کتابِ ) ق 434وفات (مستملی بخاري

ایـن  . از این انواعِ چهارگانه در یکدیگر، از سه طبقۀ کلی براي کرامات یاد کرده است
شـرحِ  : ك.ر(.ونـت ئقُوت بر فعـل و کفایـت م  اجابت دعوات، : ند ازا سه طبقه عبارت

از نظر مستملی بخاري، کرامتی که ابوبکر محمـد کلابـادي از آن بـا     )991تعرّف، ص
اي مسـتقل بـه آن اختصـاص داده اسـت، در     یـاد کـرده، و طبقـه   » حالتمامی«عنوانِ 

کامـلِ ایشـان    اولیا، از ایمان و یقینِ» حالیِتمام«. گیردزیرمجموعۀ اجابت دعا قرار می
این اعتماد و توکل، یکی از عواملی اسـت کـه   . گیردچشمه میتعالی سر بر ذات باري

  )جا همان: ك.ر.(گرددجابت دعوات میسازِ اسبب
شماري که کلابادي و مستملی بخـاري بـراي کرامـات قائـل     از میانِ طبقات اندك

توانـد  از ایـن روي مـی  . اگیر است، عنوانی بسیار کلی و فر»قُوت بر فعل«، اندگردیده
ــ   منظور از قوت بر فعل آن است که عامۀ خلق .افعال و اعمالی فراوان را شامل شود

یعنی کسانی که در ردیف اولیا و مقربّان درگاه الهی جاي ندارندـ وقوعِ هـر فعلـی را   
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ب و آلات به اعتقاد عامه، هیچ کاري بیـرون از دایـرة اسـبا   . دانند وابسته به اسباب می 
چه را فراتـر از دایـرة علّـت و    امۀ خلق، آنهمین تفکر سبب گردیده است تا ع. نیست

 و حتی کرامات و خـوارق عـادات را اُمـوري مسـتحَیل بـه      ،معلول است منکر گردند
این در حالی است که در نظر اولیا، اجراي افعال، فقط منوط بـه اسـباب   . شمار آورند 

یکـی از مواهـب   . جابی هستند تا مسبب شناخته نشودبلکه اسباب در حکم ح ،نیست
د که با تکیه بـر  کن نیرو و قوتی باطنی جلوه می و کرامات الهی در حق اولیا، در شکل

انـد، ولـی    این قوت، همان فعلی را که دیگران بدون اسباب قادر بـه انجـام آن نبـوده   
ري در ایـن خصـوص گفتـه    مستملی بخـا . دکن  اسباب آن را اجرا می بدونِ استفاده از

که ورا مقامِ ولایت نیست، هـر  یعنی، آن. ی قوتی باشد بر فعلیو نیز کرامت ول«: است
باز چو به مقامِ ولایت رسـد، قـوتی یابـد انـدر     . فعلی را که آرد از طاعت اسباب یابد

ورا  این قوت مـر . اسباب بیارد اسباب نتوانند، وي بی سرّ، که همان فعل که دیگران بی
 )992شرح تعرّف، ص(».کرامت باشد

هاي در خود نهفته دارد، در دوره» قوت بر فعل«به دلیلِ کلیت و شمولی که عنوانِ 
نظرانِ مسـائلِ طریقـت،   زمان با پیشرفت عرفان و تصوف، برخی از صاحببعد، و هم

اي دیگـر رفتـار   جاي استفاده از عناوین کلی، به گونه بندي کرامات، بهدر هنگامِ طبقه
ایشان در مقایسه با پیشینیانِ خود، با حساسیتی بیشتر به انواع کرامـات توجـه   . دندکر

حاصل این تأمل و دقت نظرِ ویژه، پدید آمدنِ روشی مبتکرانه، و درخورِ . نشان دادند
گـرفتن   نظـر  این گروه از اهلِ طریقت، به جـاي در . بندي کرامات بودتوجه، در طبقه

لی براي کرامات، هرکدام از افعال ناقض عادت را، بـا توجـه بـه ماهیـت و     طبقات ک
ایشان با به کارگیري این ابتکار، ضمن آنکـه  . دندکرکارکرد آن، موسوم به اسمی ویژه 

بسیاري از افعال خارق عادت را از زیرمجموعۀ قُوت بر فعل خارج کردند، هریک را 
نتیجۀ طبیعـی ایـن کـار، افـزوده     . ظر گرفتندنیز به عنوانِ نوعی مستقل از کرامت در ن

  .شدن بر شماره و تعداد کرامات بود
در رسالۀ خویش، این انواع را به پنج ) ق 465وفات (براي نمونه، ابوالقاسم قشیري

کشـف  در آثـاري همچـون   ) 630ترجمۀ رسـالۀ قشـیریه، ص  : ك.ر.(نوع افزایش داد
لأهـل   العـروة و ) ق 470وفـات  (بن عثمان جلابی هجـویري ا، تألیف علی المحجوب
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تـألیف   الخطابفصلو ) ق 724وفات (تألیف شیخ علاءالدوله سمنانی الخلوة و الجلوة

شاهد همین پنج نوع کرامت، با اندکی تفاوت در ) ق 822وفات (خواجه محمد پارسا
ــتیم   ــواع هس ــا ان ــماء ی ــوب، ص : ك.ر.(اس ــف المحج ــرو343کش ؛ 363، صة؛ الع

تألیف عزالدین محمود  الکفایۀو مفتاح  الهدایۀ مصباحدر کتابِ ) 367الخطاب، ص فصل
نشر در کتابِ ) 43ص: ك.ر.(کرامات به شش نوع افزایش یافتند) ق 735وفات (کاشانی

بـن  اتألیف عبـداالله   العالیۀاصحاب المقامات  الصوفیۀفی فضل مشایخ  الغالیۀالمحاسن 
نشرالمحاسن : ك.ر.(اندانواع، به ده مورد رسیده این) ق 768وفات (اسعد یافعی یمنی

الـدین  این روند رو به رشد همچنان ادامـه داشـت تـا اینکـه تـاج     ) 69ـ31الغالیه، ص
از بیست و پنج نوع  الکبري الشافعیۀطبقات در کتابِ ) ق 771وفات (عبدالوهاب سبکی

سبکی، پس ) 344 ـ338ص: ك.ر.(هاي عینی آن نام بردکرامت، به همراه ذکر مصداق
، و فیما المائۀو أظنُ أنواع کراماتهم تربو علی «: از برشمردنِ این تعداد از کرامات گفت

  )344همان، ص(».علی ما أهملته، و مقنع و بلاغ لمن زالت عنه غفلته دلالۀأوردته 
گاه با روند رو به رشد متصوفه در طولِ تاریخِ تکاملِ عرفان و تصوف اسلامی، هیچ

اند، بلکه با ذکر براهینی چند، این تعدد و کثرت را تعداد کرامات، مخالفت نشان نداده
در کتابِ ) ق 1329وفات (اند؛ براي مثال، شیخ یوسف النبهانیسزاوار محسوب داشته

ـ  ـ تألیف عبدالرئوف مناويطبقات الصغري، به نقل از مقدمۀ کتابِ جامع کرامات اولیا
مات را تا پنجاه نوع دانسته، به ذکرِ دو دلیل براي تبیینِ این کثرت ضمنِ آنکه انواع کرا

بـه گفتـۀ نبهـانی، دلیـل کثـرت      ) 30جامع کرامات اولیـا، ص : ك.ر.(نیز پرداخته است
 تآن حضرتمحمدکرامات اولیاي ام بر دیگر انبیـاي  ) ص(یه، به سبب اظهارِ سیادت

ي اظهار این سـیادت و سـروري، کثـرت    هابه باورِ نبهانی، یکی از راه. است) ع(الهی
بـه اعتقـاد   . معجزات پیامبر اسلام، چه در ایامِ حیات و چه بعد از وفات ایشان اسـت 

نبهانی، دلیلی دیگـر نیـز جـز آنچـه ذکـر گردیـد، بـر کثـرت کرامـات اولیـاي آیـین            
ن العـالمی النبیـین و حبیـبِ رب  آن دلیل، به خاتم. تواند متصور باشدمی) ص(محمدي

این سخن به این مفهوم است که ارادة الهی، . شودمربوط می) ص(بودنِ حضرت محمد
از روز ازل، در جهت استمرارِ دین مبین اسلام و جاودانگی آن تا قیـامِ قیامـت، قـرار    

براي محقّق گردیدن این اراده، به اسبابی نیاز بوده است تا آن اسباب، براي . داشته است
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برند، تصدیق کنندة صحت ایمان و مؤید درستی مان به سر میافرادي که در ضعف ای 
همچنین این اسباب، از جانبِ اولیـاي درگـاه الهـی و متابعـانِ شـریعت      . اعتقاد باشد

ناپذیر به کار گرفته شوند تا گروهی که  اي خللمصطفوي، به عنوانِ براهینی قَوي و ادله
ها و بـراهین، تردیـدهاي خـویش را    گرفتارِ قصورِ یقین هستند، با مشاهدة آن حجت

تـرین ایـن   کرامات اولیاي امت، از جمله قَـوي . ها را زایل کنندبرطرف سازند و شبُهه
گذار شـرع  این کرامات در هر دورانی، در حقیقت، تتمۀ معجزات بنیان. اسباب هستند

خود به  کتابی آسمانی که. این معجزات، افزون بر وجود قرآن هستند. آیندبه شمار می
نبهانی بر این باور است کـه در هـر   . المعجزات و جامع الآیات الهی استتنهایی سید

، چنین )ص(زمان، با جریان یافتنِ کرامات ظاهري بر دست اولیاي دین حضرت محمد
  اي کـه  هنوز در میانِ امت قرار دارند، بـه گونـه  ) ص(آید که حضرت ایشانبه نظر می

گونه که اصحاب در ایـام حیـات پیـامبر    حضرت راـ همان توان خوارق عادات آنمی
کردندـ حتی پس از وفات ایشان نیز مشاهده کرد و از این طریق ایمـان و  مشاهده می

: ك.ر.(یقین قلبیِ خویش را، در هر زمان، نسبت به صحت ایـن آیـین تقویـت نمـود    
  ) جا همان

اولیـاي آیـین   صرف نظـر از ایـن موضـوع کـه چـه دلایلـی بـر کثـرت کرامـات          
تواند متصور باشد، نکتۀ حائز اهمیت آن است که دقـت و تأمـل در   می) ص(محمدي

ده، این نکتـه  دربارة انواع کرامات بیان شتمامی اقوال و روایاتی که از جانبِ متصوفه 
سازد که درخصوصِ وقوع و ظهور برخی از این انواع بـر دسـت اولیـا،    را آشکار می

ت اتفاقِ نظرِ تام وجود داشته است و همه با یک نام و یا تحت میانِ مشایخِ اهل طریق
ها، اتفـاق  اما در بابِ بعضی دیگر از کرامت. انددهکرعناوینی مشابه از آن کرامات یاد 

؛ اندها اشاره کردهنظر خاص وجود نداشته و فقط برخی از اربابِ سیر و سلوك به آن
نیروي اشراف بر ضمایر، راه رفتن بـر آب و  نمونه، استجابت دعوات، فراست یا  براي

ها را از جملۀ قدَم زدن در هوا از جمله خوارقِ عاداتی هستند که اکثر اهلِ طریقت آن
کرامات اولیا محسوب کرده، هریک را به عنوانِ نوعی مستقل از افعال خـارق عـادت   

و نظـایر  » تنـگ  ري در مکانِجمع شدن بسیا«اما خارقِ عادتی نظیرِ . انددر نظر گرفته
بـر  . انـد آن را، فقط برخی از متصوفه به عنوان یکی از انواع کرامـات معرفـی نمـوده   
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بندي کلی، به دو نوعِ شـایع و  همین اساس، انواع خوارق عادات اولیا را در یک طبقه

خصوص انواع شایع، اطلاعاتی فراوان در متـون عرفـانی    در. توان تقسیم کردنادر می
توان از خلال منابع اهل تصوف به در بابِ اقسام نادر، به زحمت می اما ،موجود است

کرامتی است » طَوام«. نام دارد» طَوام«یکی از این انواع نادر، . هایی دست یافتآگاهی
هاي مربوط به این نوع، در متـون عرفـانی و   که اطلاعات موجود دربارة آن و حکایت

تـوان آن را بـه عنـوانِ    از این روي می. ار داردمنابع اهل تصوف، در حداقلِ ممکن قر
و حتی در میـانِ انـواعِ نـادر، آن را بـه      ،دکراي نادر از انواع کرامات اولیا معرفی گونه

  . عنوانِ نادرترین نوع از انواعِ کرامات محسوب داشت
  :در قالبِ یک حکایت» طَوام«لی معرفی اجما

ت را، با ذکر حکایتی در این خصوص سخنِ خویش در بابِ این نوع نادر از کرام
انیس در کتابِ ) ق 793وفات (بن مبارك بخاريااین حکایت را صلاح . کنیمآغاز می

دنقشبندیه و توصـیف مقامـات و احـوال     السالکین ةالطالبین و ع که به شرح طریقت
در ایـن  . ده اسـت اختصاص دارد، ذکر کـر ) ق 791وفات (بندخواجه بهاءالدین نقش

خواجـه بهاءالـدین   [حضـرت خواجـۀ مـا    : نقل کرد درویشـی کـه  «: خوانیممیکتاب 
ـ در آن بـاغ بودنـد کـه ایـن زمـان مرقـد مطهـرِ ایشـان در          س االله روحهـ قد]نقشبند

و من با درویشِ دیگري در حضرت ایشان بودیم؛ و خواجه تکیـه فرمـوده    ،آنجاست
. آن درویـش بیهـوش افتـاد   . شد حالت باهیبتی در خواجه پیدا. ساعتی گذشت. بودند

بعد از زمانی، درخت سیبی را در کنـار  . گشتندخواجه برخاستند و گرد آن حوض می
همۀ باغ از  هک  چندان. وجود مبارك ایشان بزرگ شد. اي بر این گذشتلحظه. گرفتند

. دیـدم همین وجود ایشان را می ،کردموجود ایشان پر شد و در هر چیزي که نظر می
شد تا آن زمان که از وجود می] کوچک[د مبارك ایشان خورد بعده باز دیدم که وجو

 ـ باز دیدم که از وجود ایشان اثري پیدا شد، تا چندان. ایشان اثري نماند بـه همـان    هک
بـه غایـت   . اند و ایسـتاده حالت اصلی رسیدند و همان درخت سیب را در کنار گرفته

از حضـرت  : حوال اسـت؟ آنگـاه خواجـه فرمودنـد کـه     در حیرت شدم که این چه ا
الطـالبین،   انـیس (».چنین احوال در نقـل آمـده اسـت   ـ هم ـ علیه عظایم الغفران عزیزان

  )312ص
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کـرد کـه ایـن    توان قضـاوت  زده و عجولانه نمیپس از مرورِ این حکایت، شتاب 
ؤلفـانِ کتُـبِ   برسـاختۀ م آیند کـه  شمار می هایی بهیا نظایر آن، از جمله روایت ماجرا

ها و خوارق عـادات،  هایی جعلی، که همچون دیگر شگفتیماجرا. ندا سیرت و مناقب
همچنـین  . انـد ها به مشایخ اهل طریقت بودهپیِ منتسب ساختنِ آن مریدان همواره در

هـا، در ردیـف   ایـن نـوع از نقـلِ قـول    : د و گفـت گیري کردرنگ موضعتوان بینمی
هایی که از جانـبِ درویشـی   پردازي خیال. اوهامِ پریشان جاي دارند یاتصورات باطل 

قصد اصلی از بیان این نـوع  . انداندیش ابراز شدهنام، براي مریدان و معتقدانی سادهگم
از تصورات نیز، افزون ساختنِ مقام و منزلت شیخِ خویش و حتی شخص خود بـوده  

پایه و اساس هاي بیگونه از نقل قولز، اینتر از راوي نیلوح سادهنگاري مناقب. است
هـا روي  را، ماجراهایی واقعی و حتمی پنداشته و در اثر خویش به ثبـت و ضـبط آن  

  . آورده است
آیـد، از  زده بـه نظـر مـی   متوسل شدن به این نوع از داوري، علاوه بر آنکه شـتاب 

ها، سـبب خواهـد   روي آوردن به این نوع از قضاوت. طریقِ انصاف نیز به دور است
  : شد تا در حقِ داور بگویند

ــاد  ــتن او از عن ــخن گف ــت س ــاد    هس ــر جهــل، کــه کــس را مب ــا اث   ی
  )66مقامات جامی، ص( 

  :یا اینکه، آن داور را مصداقِ عینی این بیت به شمار آورند که
  زد شیخ شهر طعنه بر اسرارِ اهلِ دل

 
  المــرء لایـــزال عـــدواً لمــاـ جهـــل 

  )122همان، ص( 
اگر اندکی از موضعِ انکار فاصله گرفته شود، و در عوضِ آن، بـه طریـقِ تأمـل و    

تـوان بـه   مشاهده خواهد شد کـه از منظـري دیگـر نیـز مـی      ،آورده شوددرنگ روي
دربارة صحت و سـقمِ حکایـات یـا    . قضاوت درخصوص این نوع از مسائل پرداخت

ت و مناقب، یا دیگر منابع عرفـانی،  هایی که دربارة کرامات اولیا، در کتُبِ سیرروایت
ــ   که محک و معیاري متقن و محکم در اختیار داشته باشیم اندـ در صورتینقل نموده

اما به صرف عقل گُریـز بـودنِ افعـال    . توان مطرح ساختچون و چراهاي فراوان می
    ظاهر شدن خوارق عـادات بـر دسـت تحکرامت و ص ناقض عادت، در اصلِ وجود



                        
        طوام           

 ياي نادر از کرامات اولیا گونه             111
گریزي و دور به یاد داشته باشیم که عقل. توان شک و تردید به خود راه دادلیا نمیاو

تـوان کرامـت   نمی. بودن از هنجارهاي عادي رفتار، ویژگی اصلی خوارق عادت است
سـحر   را به دلیل این خصوصیت ذاتی، عملی کذب به شمار آورد یا آن را منتسب به

به دنبال دارد و طرح آن مجال مناسبِ خویش  نی، بحثی طولاهمسئلاین . دو جادو کر
  .طلبد؛ مضافاً اینکه، هدف اصلی در این مقاله بررسی این موضوع نیسترا می

هـایی کـه در   هایی از نوع آنچه ذکر گردید، یا مرور روایـت خواندن یا شنیدنِ حکایت
، بـدون  محتوا شبیه به آن باشند، صرف نظـر از بـرانگیختنِ احسـاس شـگفتی و اعجـاب     

وجـوگري و کنجکـاوي نیـز، در خواننـده یـا شـنوندة        شک باعث تحریک حسِ جسـت 
مندان به صورت طبیعـی و معمـول،   اي که بر اساس آن، علاقه کنجکاوي. گردندمشتاق می

از حضـرت  «بنـد  خواهند بدانند که این حالتی که بنا به گفتۀ خواجـه بهاءالـدین نقـش   می
چـه نـام دارد؟ یـا اینکـه در پـی کشـف ایـن        » آمده استچنین احوال در نقل عزیزان هم

هـایی هسـتند کـه بـه فراوانـی و      موضوع باشند که بفهمند آیا این نوع از احـوال، حالـت  
هاي مربـوط بـه سرگذشـت مشـایخ اهـل      هاي آن را در میان روایتتوان نمونهکثرت می

نادرنـد؟ در کـدام یـک    شمار و  ها، اندكطریقت مشاهده کرد یا اینکه این نوع از حکایت
تـر از همـه، وقـوع ایـن     توان دسـت یافـت؟ و مهـم   از منابع اهل تصوف به نظایر آن می
- هایی نظیر آن، از جملـه سـؤال  گیرد؟ اینها و پرسشحالت، درطی چه فرآیندي شکل می

  .وجوگر به دانستن پاسخ آن تمایل دارند هاي جستجوابی هستند که ذهنهاي بی
هايِ به ظاهر مبهم، به غیر شایسته و درخورِ توجه به این پرسش براي یافتن پاسخِ

مدت و دقیق در متون  وجوي طولانی از پیمودن راهی دشوار و پر عقبه، از نوع جست
اصیل عرفانی و منابع دست اول اهل تصوف، طریقی دیگر پیش روي پژوهنـده قـرار   

طلبد و نتیجۀ نهایی آن نیز می اي که طی کردن آن هرچند فرصتی چند سالهشیوه. ندارد
حاصل شدن اطلاعاتی محدود و معدود در رابطه با موضوع مورد بحث است؛ اما بـا  

هایی دربارة نوعی از فعل ناقض عادت به دست خواهـد داد کـه بـر    این حال، آگاهی
اساس آن، قرار گرفتن در احوالی خاص را، نادرترین نوع از انواع کرامات اولیاءاالله، و 

کرامتی کـه  . توان محسوب داشتز شاذترین خوارقِ عادات اربابِ سیر و سلوك میا



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 112      91بهار و تابستان  

اند، و وقـوعِ آن را در اتبـاط بـا تجلـیِ حـق      اهلِ عرفان از آن با عنوانِ طوام یاد کرده 
  .انددانسته
  
چیست؟  طَوام  

اولیـا،  کرامات منسوب به اي نادر از انواعِ خوارق عادات، و یکی از شاذترین گونه
»نام دارد» طَوام .سخن، بزرگ فرهنگ  :ك.ر(کنندهدر لغت به معنی بالنده و رشد طَوام

 )فرهنگ نفیسـی، ذیـل طـامی    :ك.ر(.یا به مفهومِ برآمده و گوالیده است )ذیل طوامی
بسیار شدن چیز، به حدّ فوق ر لغت به مفهومِ نیز د طَم. است» طَم«این کلمه از ریشۀ 

-لسـان در  )منتهـی الارب، ذیـل طـم    :ك.ر(.گردیدن به کار رفته اسـت شدن و غالب 
در ایـن  . جا را فرا گرفتن، معنـی شـده اسـت   بالا آمدن آب و همه» طَم الماء«، العرب

... و کلُّ ما کثَُرَ و عـلا . علا و غمَر: طَم الماء یطم طمَاً و طمُوماً«: خوانیممنبعِ لغت می
و أصله من طَم ظُمإذا ع إذا. الشیء الماء ذیل طمم(».کثَُرَ و طَم(   

یـاد شـده   » الکبـري  الطامۀ« در آیۀ سی و چهارم سورة نازعات، از قیامت به عنوانِ
نیز به آن سبب دانسته شده اسـت کـه همـه    » طامۀ«دلیلِ نامیده شدن قیامت به . است

و یقال للشیء الذي یکثُر «: در این باب آمده است العربلساندر . گیردچیز را فرا می
: و جاء السیلُ فطَم کلَّ شیء أَي علاه، و من ثم قیل. قد طَم و هو یطم طمَا: حتی یعلو

  )جا همان(».القیامۀ طامۀ، و منه سمیت طامۀُفوق کلُّ شیء 
ات اهل تصـوف، نـام   صرف نظر از معناي لغوي طوام، این واژه در میانِ مصطلاح

این کرامت، چنـان اسـت کـه شـخصِ     . یکی از انواع کرامات اولیا واقع گردیده است
  برخوردار از ایـن موهبـت، در پـی بـروزِ احـوالی، جسـمش روي بـه بـزرگ شـدن          

یابد که فضاي آن مکـان یـا محلـی کـه     این افزایشِ حجم، تا آنجا ادامه می. گذاردمی
پـس از مـدتی، جسـم روي بـه     . شـود ت، کاملاً پـر مـی  شخص در آن قرار گرفته اس

این کوچک گردیدن و کاسته شدن از حجمِ جسم نیز آن قـدر  . آوردکوچک شدن می
نجشـکی درآیـد، یـا اینکـه از شـدت      گیابد تا اینکه جسمِ شخص به انـدازة  ادامه می

 ـ   . کوچکی حتی از نظر ناپدید شود ه پس از اندك زمانی دیگـر، جسـم دوبـاره روي ب
  . گذارد، تا اینکه سرانجام به حالت اول و طبیعی خود بازگرددبزرگ شدن می
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العـوام فـی    تبصـرة ، گویا کتـابِ  در میانِ آثاري با موضوع غیر از عرفان و تصوف

تـرین  یقـدیم  )هجـري قمـري   600تـا   580هاي تألیف بین سال(مقالات الأنام معرفۀ
نوعِ خـاص از خـارق عـادت بـراي اهـل      منبعی است که مؤلف آن متذکر وجود این 

در متون عرفانی و در میان منابع اهل تصوف نیز، اشاره به ایـن  . تصوف گردیده است
تـرین  کهـن . دتوان مشـاهده کـر  خارق عادت را از قرن هفتم هجري به این سوي می

، گویـا  تـوان ملاحظـه کـرد   منبع عرفانی، که اشاره به این نوع از کرامت را در آن مـی 
در این منابع، کرامت مورد اشاره، موسـوم بـه نـامی خـاص     . است الاولیا تذکرةابِ کت

  . نیست و تنها در قالبِ حکایت از آن یاد شده است
 تـا جـایی   )تألیف در نیمۀ دوم قرن هفتم هجـري (مناقب اوحدالدین کرمانیکتابِ 

ضـمن   جو نمودند، تنها منبعی است کـه مؤلـف آن،  و که نگارندگان این سطور جست
یاد کردن از این خارق عادت، این نوع خاص از کرامت را موسوم بـه نـام و عنـوانی    

اي است که در طوام، کلمه. است» طَوام«اسم و عنوان ویژة این . ویژه نیز نموده است
و جز در یک یـا دو منبـع، در    ،داهده کرتوان آن را مشهاي لغت به ندرت میفرهنگ

  . صورت ظاهري و معناي این واژه، پرداخته شده استتر به کمدیگر منابع لغت، 
 635وفـات  (پس از آنکه شیخ اوحدالـدین  مناقب اوحدالدین کرمانیمؤلف کتابِ 

طوام آن است که «: ده است، در تعریف طوام گفتهکررا صاحبِ مقامِ طوام معرفی  )ق
شود که یک میکه خانه از وجود پر چنان ،گرددشود و بزرگ میوجود انسان بلند می

او پس از ذکر ایـن تعریـف، طـوام را از     )226ص(».ماندرا جاي نمی] وجب[ت بدس
که وقوعِ آن حالت، براي مریدان شیخ اوحدالدین کرمـانی   کردهجمله احوالی معرفی 

ایشـان همچنـین متـذکر ایـن نکتـه نیـز گردیـده کـه         . امري شناخته شده بوده اسـت 
هـاي ظـاهري   مراه چند کرامت دیگر، یکی از نشـانه برخورداري از حالت طوام، به ه

] طـوام [شیخ را این «: مؤلف در این باب گفته است. آیداقطاب و اوتاد به حساب می
که اصحاب نگرفتندي و بـه  در مضیقِ مجلس ذکر إما در سماع واقع گشتی؛ اگر چنان

ب را معلـوم  اصحا. دستارها نپیچیدندي، چندان طوام کردي که تمامت خانه پر گشتی
چون این واقع شدي، خدمت شیخ را گرفتندي و محکم با دسـتارها پیچیدنـدي،   . بود

ـ هم  ـ رضی االله عنه شیخ] از[و . و زمانی بسیار غایب افتادي تا این حالت زایل شدي
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که تمامت گشت چنانطیِّ زمین و هم طیِّ زمان و طوام و انسلاخ در اوقات ظاهر می 
جمله علامـات اقطـاب و اوتـاد    و این از . کردندت مشاهده میخلایق به چشمِ صور

  )جا همان(».است
  هاي طوام در میان حکایات مربوط به مشایخِ متقدم اهل طریقتترین نمونهقدیم

بـن  او حسـین   )ق 261وفات (در میان مشایخِ متقدم اهل تصوف، بایزید بسطامی
مشایخی هستند که حکایاتی از نـوع  ترین از جمله قدیم )ق 309وفات (منصور حلاج

 ةتـذکر در کتـاب   )ق 627وفـات  (عطار نیشابوري. طوام دربارة ایشان نقل شده است
: یک بار در خلوت بـر زبـانش برفـت کـه    «: ربارة بایزید بسطامی گفته استد الاولیاء

! شما چنین لفظی گفتیـد : چون بازِ خود آمد، مریدان گفتند که. سبحانی ما أعظم شأنی
ـ شما را خصم باد که اگر یک بار دگر بشنوید، مـرا پـاره    ـ عزّوجلّ خداي: گفت شیخ
. پس هر یکی را کاردي داد تا وقتی دیگر اگر همـان لفـظ گویـد او را بکُشـند    . نکنید

خانـه را از  . و اصحاب قصد کُشتن او کردند. مگر چنان افتاد که دیگر بار همان گفت
چنـان  . زدنداصحاب کارد می. گوشۀ خانه از او پر بودکه چهار چنان. بایزید پر دیدند

شد، تـا بایزیـد   چون ساعتی برآمد، آن صورت خُرد می. بود که کسی کارد به آب زند
: شـیخ گفـت  . اصحاب آن حالت با شیخ بگفتنـد . اي در محرابپدید آمد؛ چند صعوه

الجبـار نفسـه علـی لسـان     نَزَّه : پس گفت. آن بایزید نبود. بینیدمی بایزید این است که
   )166ص(».عبده

در این کتـاب، شـاهد   . نیز ذکر شده است الصفا ةصفو، عیناً در کتابِ این حکایت
براي بـاز داشـتنِ یکـی از     )ق 735وفات (الدین اردبیلیاین امر هستیم که شیخ صفی

جـاري  اختیاري کلماتی از نوعِ سخنان بایزید بر زبان مریدان، که در حالت سکر و بی
ه ساختنِ ایشان، بـازگو  ساخته، این حکایت را براي جماعت متابعان، به جهت متنبمی

  )365ص :ك.ر(.کرده است
عطار نیشابوري در ادامۀ ذکر حکایت بایزید بسطامی، به چگـونگی وقـوعِ حالـت    

اگر کسی گوید که این چگونـه بـود؟   « : گویدعطار می. اي داشته استطوام نیز اشاره
پـري  ) ع(سود؛ جبرئیـل در ابتدا چنان بود که سر در فلک می) ع(چنان که آدم: یمگوی

چون روا بود که صورت بزرگ خُرد شـود،  . اي از آن کم شدبر وي فرو آورد تا پاره
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که طفلی در شکمِ مادر مثلاً دو من بود، چون به جـوانی  چنان. عکس این هم روا بود

حالـت  . در صورت بشر بر مـریم متجلـی شـد   ) ع(جبرئیلکه چنان. رسد صد من بود
 ».جا نرسد شرح سودي ندارداما تا کسی به واقعه آن. بایزد نیز از این شیوه بوده باشد

که مشهود است، دلایلِ ارائه شده از سوي عطـار، بـراي   چنان )166الاولیا، ص ةتذکر(
ر کلـی و مجمـل   هایی بسـیا خصوص چگونگی وقوعِ حالت طوام، توجیه توضیح در

  .کنندهستند که از موضوع رفعِ ابهام نمی
نیـز از جملـه    )ق 309وفـات  (بن منصور حلاجاافزون بر بایزید بسطامی، حسین 

. تـی ذکـر شـده اسـت    ترین مشایخ اهل تصوف است که دربارة طوامِ او نیز روایقدیم
. بـودیم  ]بـن عبـاس  اوزیـر حامـد   [زیـر  روزي با پدر پیش و: ابوالقاسم زنجی گوید«

بن عمران حاضر بود، با پـدرم حـدیث   ارون او ه. ما در سرا پیش او آمدیم. برخاست
. برخاسـت و بعـد از سـاعتی بـاز آمـد     . غلامی دیدیم که اشارت به وي کرد. کردمی

غلامی موکل است بر حلاج و هر روز طبقی : حال پرسیدیم، گفت. لونش متغیر شده
او را . به عادت هر روز طبقی پـیشِ حـلاج بـردم   : مرا بخواند، گفت. بردپیش وي می

. دیدم که خانه از سقف تا زمین از جسد خود پر کرده بود، در خانه هیچ جاي نیـافتم 
 ةتبصـر (».و غلام را تـب گرفـت و مـا در عجـب بمانـدیم     . بترسیدم و طبق بینداختم

  )124العوام، ص
  

  و سلوك تبیین و توضیحِ چگونگی وقوع طوام از نظرِ ارباب سیر
  تـرین  بن منصور حلاج ذکـر شـد، قـدیم   اآنچه در مورد بایزید بسطامی و حسین 

هاي موجود از طوام، همگی به بعد از قرن ششم دیگر حکایت. هاي طوام بودندنمونه
در ایـن میـان،   . شـوند ـ مربوط مـی  ـ خصوصاً قرون هفتم تا نهم هجري قمري هجري

تـرین   از جمله مشایخی است که بـیش ) ق 672وفات (الدین محمد بلخیمولانا جلال
در ضمنِ همین نوع . هاي مربوط به حالت طوام، به او اختصاص داردتعداد از حکایت

  کنـیم چگـونگی وقـوع حالـت طـوام نیـز از زبـان        ازحکایات است که مشـاهده مـی  
این توضـیحات، تنهـا اسـنادي    . هاي اصلی، شرح و توضیح داده شده استشخصیت

یکی از . توان استناد جستها میر تبیینِ چگونگیِ وقوعِ حالت طوام به آنهستند که د
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ـ  الدین آقشهريفقیر نهري، نی دهري، شیخ سنان«: ها چنین است کهجملۀ این حکایت 
ـ که از کمُلِ اصحاب حلوي و سالک مسئلک علوي بـود، از حضـرت    االله علیه رحمۀ

در ماه رمضـان حضـرت والـدم    : وده است کهسلطان ولد چنان روایت کرد که او فرم
روزي اکابر قونیه از علما و فقرا . قُربِ ده روز در خانه منزوي شده روي به کسی ننمود

و عرفا و امرا و عموم مردم در مدرسه، غلوي عام کردند که ما بـه فـراق خداونـدگار    
  . هاي عظیم نمودندتحمل نداریم و زاري

 ــ  ــن ب ــو خــود ای   دانیدراز اســت قصــه، ت
 

ــپش تـقایی  طـ ــی اســ   هــاـي مــاـهی ز بـ
برخاستم و بر درِ حجره رفتم تـا از حـال پـدرم تجسـس     : حضرت ولد فرمود که 

: حضرت پدرم فرمـود کـه  . آهسته آهسته آمدم و دزدیده از شکاف در نظر کردم. کنم
تمامـت شـهر، محبـان و عاشـقان در فـراقِ      : بهاءالدین، بیرون چه غلبه اسـت؟ گفـتم  

حق به دست ایشان است، اما سه روز دیگر مـرا مهلـت   : گفت. سوزندمی خداوندگار
  هـا  هـا کردنـد و سـماع   شـادي . اصـحاب را خبـر کـردم   . سر نهادم و بازگشتم. دهند
  .زدند

دیـدم  . الصباح، آمدم و از شکاف در، در حجره نظري کـردم بعد از سوم روز، علی
مولانا پر شده بود و مالامال گشته و  که تمامت حجره از زیر تا به بالا به جسمِ مبارك

از آن . کننـد ها پر میپنبه را در شکاف هک چنان. همچنان شکاف در نیز آگنده شده بود
آخـرین نوبـت   . تا دو سه نوبت این حالت را دیـدم . اي زدم و بیخود شدمهیبت نعره

 بود کـه بـود،  تدال و لطافت و لاغري باز نظر کردم، دیدم که بر جسم او همان قرار اع
شاباش، نیکو رفتی، احسنت، زهی : نواخت کهو دیدم که به دست مبارك، خود را می

هـا بـر   کوه طور برنتافت و پاره پاره شد تو برداشـتی، آفـرین   هتحمل که نمودي، آنچ
  : فرمود هک چنان. چون تو یار غار باد

ــال   از کمــالِ قــدرت، ابــدانِ رجــال    ــورِ بیچــون احتم ــدر ن ــت ان   یاف
ــد ذره  ــورش برنتابــ ــچِ طــ ــاروره    ايآنــ ــازد از ق ــا س ــدرتش ج   ايق

بهاءالـدین،  : فرمود که. کنان از در درآمدم و سر نهادم و روي بر پایش مالیدمفریاد
رویم، و اوقـات،  باشد که ما به حضرت میها میوقت. این سرّي است میان ما و شما

ساعتی که ما آنجا رویم، لاغـر  . یدآـ برِ ما می ـ تعالی و تقدس حضرت فیض و تجلیِ
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ساعتی که حضرت عـزّت تشـریف فرمایـد، در جملـۀ عـالَم      . و ذلیل و پر نیاز شویم

  )227مناقب العارفین، ص(»اي را چه رسد؟نگنجیم تا حجره
 شود، مولانا عامل اصلی وقوعِ حالت طـوام را، فـیض و  گونه که ملاحظه میهمان

گامی که سالک به بارگاه الهی فراخوانده شـود و در  هن. ده استتجلی الهی معرفی کر
حق او را فراگیرد، عظمت و هیبت ناشی از » تجلی جلالیِ«و  آستانۀ معبود واقع گردد

اما زمانی که حضرت حـق،  . آن، کوچکی و لاغري جسم را نصیبِ او خواهد ساخت
هـرة او  خـود را ب » ی جمـالیِ تجل«د لطف و نوازش خویش قرار دهد و سالک را مور

سازد، تفاخر و نازشِ حاصل از آن، بزرگـی و انبـوهی جسـم را بـراي او بـه همـراه       
  .خواهد آورد

در حکایتی دیگر نیز به نقـلِ مجـدد    مناقب العارفینمؤلف ) ق 718وفات (افلاکی
ایـن حکایـت چنـان    . ه اسـت همین سخنان و تبیین این موضوع از زبان مولانا پرداخت

الدین قره طایی را در دل رغبتی شد که نمازِ صـبح را  جلالروزي خدمت «: است که
ـ  یـ در وقت یا حاست و تنها به مدرسۀ ایشان درآمدپنهانی برخ. در پی مولانا گزارد

بینـد  می. دید که حضرت مولانا در محراب ایستاده است. و در پسِ در به نماز ایستاد
گشـت و تمامـت صـحن و صـفۀ      که از ناگاه بلند شد و عظیم شـد و بالیـد و تنـاور   

 ـ چنان. مدرسه مالامال شد   اي بـزد و  نعـره . او را مجـالِ مقـال و مقـامِ قـرار نمانـد      هک
بعد از ساعتی چون به خود آمد، دید که حضرت مولانا به سجده رفتـه  . هوش شدبی
الدین، وقتی که حضرت عزّت مـا را  امیر جلال: چون نماز را تمام کرد، فرمود که. بود

  ) 228ص ،همان(».شویمجا خواند چنین میو وقتی که ما را آن ،شویمد چنان میبنواز
در این حکایت نیز، آنچه عامل اصلی حالت طوام معرفـی گردیـده اسـت، همـان     

این نواخت، به معنـاي تجلـی   . مورد نواخت قرار گرفتن از جانب حضرت حق است
لت طوام، در سـخنان نقـل   نقشِ تجلی جمالی و جلالی را، در ایجاد حا. جمالی است

مشاهده  روشنی توان بهنیز می )از مشایخ قرن ششم هجري(بن بطُّواشده از شیخ بقاء 
به ذکر روایتی از ایـن   نفحات الانسدر کتابِ ) ق 898وفات (عبدالرحمن جامی. دکر

بـن  اشیخ بقاء «: پرداخته، مبنی بر اینکه )ق 561وفات (شیخ در حق عبدالقادر گیلانی
در . روزي در مجلس شـیخ عبـدالقادر حاضـر بـودم    : ـ گفته که االله تعالی هرحمـ طوب
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گفت بر پایۀ اول از منبر، ناگاه قطع سخن کرد و ساعتی خاموش اثناي آنکه سخن می 
پـس مـن   . بعد از آن به منبر بالا رفت و بر پایۀ دوم بنشست. بود و به زمین فرود آمد

کـرد، و فرشـی از   ، چنـدان کـه چشـم کـار مـی     مشاهده کردم که پایۀ اول گشاده شد
 ـ و حضـرت حـق   ،با اصحاب بر آنجا نشسـتند ) ص(سندسِ أخضر انداختند، رسول  ـ

. که وي میـل کـرد کـه بیفتـد    چنان. ـ بر دل شیخ عبدالقادر تجلی کرد سبحانه و تعالی
ــرد و لاغــر شــد، چــون . وي را بگرفــت و نگــاه داشــت) ص(رســول بعــد از آن خُ

بعد از آن، آن همه . از آن ببالید و بزرگ شد بر صورتی هایل ِسهمگین بعد. عصفوري
  . از من پوشیده شد

: گفـت . و اصحابش را پرسیدند) ص(حاضران از شیخ بقا کیفیت رؤیت رسول را
 ،شـود ـ ایشان را تأیید کرده به قوتی که ارواح مطهرة ایشان متشکل مـی  ـ تعالی خداي

ـ ایشان را  ـ تعالی بینند ایشان را کسانی که خدايو می ،یانبه صورِ اجساد و صفات اع
بعد از آن، از سـببِ  . قوت رؤیت آن ارواح در صورِ اجساد و صفات اعیان داده است

تجلی اول به صفتی بـود  : گفت. میل کردن و خُرد شدن و بزرگ شدنِ شیخ پرسیدند
نزدیک بود که شیخ بیفتـد؛ اگـر   و لهذا . که بشر را قوت آن نیست مگر به تأیید نبوي

و تجلی ثانی به صفت جلال بـود، و از ایـن جهـت    . یافتوي را در نمی) ص(رسول
بود که شیخ بگداخت و خُرد شد، و تجلی ثالث به صفت جمال بود، و از این جهـت  

 ـ . بود که شیخ ببالید و بزرگ شد ه مـن یشـاء و االله ذوالفضـل    و ذالک فضـل االله یؤتی
  )524نفحات الانس، ص(»).21/حدید ؛54 /مائده(العظیم

یکی، اتفاق نظرِ ارباب سیر . ها، چند نقطۀ مشترك وجود دارددر همۀ این حکایت
و سلوك بر سر این موضوع که طوام، نتیجۀ تجلیِ جمالی و تجلـیِ جلالـی حضـرت    

گـاه  آن گذارد، وپیِ تجلی جلالی، جسمِ ولی روي در کوچک شدن می در. حق است
دیگر آنکه، وقوعِ طوام، حـالتی  . شودتجلی جمالی، جسمِ او بزرگ و فربه می به دنبالِ

 ـ. آور بوده استسهمگین و رعب ــ یعنـی    ر اثـر مشـاهدة طـوام   هیبت و هراسی که ب
داده، وحشتی عظیم ـ به ناظران دست می و بزرگ گردیدنِ غیر متعارف جسم کوچک

  .و غیر قابل کتمان بوده است
اوحدالـدین   مناقـبِ وضوع، اگر بـر مطالـبِ منـدرج در کتـابِ     علاوه بر این دو م
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ـ به عنوانِ یگانه منبعِ عرفانی، که مؤلف ناشناسِ آن در اثرِ خویش به معرفی و  کرمانی

ـ مجدداً مروري داشته باشیم، از تأمل در آن سـخنان، مطلبـی    طوام پرداخته گذارينام
اوحدالـدین کرمـانی در    مناقـب لـف  مؤ. شـود دیگر نیز در رابطه با طوام مستفاد مـی 

طوامِ شـیخ  [اصحاب را «: تذکر این موضوع گردیده است کهقسمتی از کلام خویش م
واقع شـدي، خـدمت شـیخ را گرفتنـدي و     ] طوام[چون این . معلوم بود] اوحدالدین

 ».ایب افتادي تا این حالت زایـل شـدي  محکم با دستارها پیچیدندي، و زمانی بسیار غ
این سخن، بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه در       )226اوحدالدین کرمانی، ص مناقب: ك.ر(

  طوام، اگر اطرافیان و مریدانِ شـخصِ صـاحب طـوام، بـه دخـل و    هنگامِ ایجاد حالت
توانستند از ادامۀ طوام جلوگیري آوردند، میتصرف عامدانه و آگاهانه در آن روي می

  . گردیده استدر چنین حالتی، طوام متوقّف می. کنند
تأثیرِ دخالت عامدانه یا حتی غیرعامدانۀ ناظران، در متوقّف ساختنِ حالـت طـوام،   

 توان به آن پیموضوعی است که از محتواي دیگر حکایات مرتبط با این مسئله نیز می
الدین محمد بلخی در هایی که در ارتباط با طوام مولانا جلالبرد؛ براي مثال، در روایت

اختیار ناظران، به عنوانِ عاملی هاي بیموقع مریدان یا فریاد زدنیدست است، حضورِ ب
هایی این مسئله، در حکایت. خارجی عمل کرده که روند طوام را متوقّف ساخته است

  . ها نیز خواهیم پرداخت، به روشنی قابل تشخیص استکه در ذیل، به ذکر آن
  :دو حکایت دیگر در باب طوام

هاي نادرِ کرامـات  دیم، طوام از گونهخویش متذکر ش گفتارِ گونه که در آغازِهمان
ــ   ـ در مقایسه با دیگر انواع کراماتآن نیز هاي مرتبط بابه همین سبب حکایت. است

هـاي انـدك   ایـن حکایـت  . از نظر تعداد و کثرت تکرار، در حداقل ممکن قـرار دارد 
تـوان بـه اطلاعـاتی    هـا، مـی  شمار، تمامِ آن اسنادي هستند که از محتوا و مضمونِ آن

  تعــدادي از ایــن . محـدود، درخصــوصِ طــوام و چگــونگی ایجـاد آن دســت یافــت  
آنچـه بـاقی   . هاي پیشین مورد بررسی و ارزیـابی قـرار گرفتنـد   ها، در قسمتحکایت

هـا نیـز   مانده است، دو حکایت ذیل است که توجه خوانندگان محترم را به مـرورِ آن 
  . یمکنجلب می

اي که ابتدا بـه سـکون، و   انگیز، براي خوانندههاي شگفتن نوع از روایتمرورِ ای
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رود، جـز حیـرت، ابهـام و در    ها میبدونِ داشتنِ سابقۀ آشنایی با موضوع به سراغ آن 
یکـی از دلایـلِ اصـلیِ    . پی نخواهد داشت اي درنهایت امر، اتخاذ موضعِ انکار نتیجه

ت اولیا و عدمِ اعتماد به صحت ظهورِ خوارقِ عادات ایجاد حالت انکار در برابر کراما
. شـود هـا مربـوط مـی   اطلاعی از موضوع و چگونگی وقـوعِ آن بر دست ایشان، به بی

تر باشد، از انکـار و عـدم اطمینـان نیـز     ه افزونمسئلهرچه میزانِ آگاهی نسبت به این 
  .کاسته خواهد شد

  :حکایت نخست
الـدین محمـد   جـلال [روزي حضرت مولانـا   :یت کردند کهرؤساي اصحاب روا«

چون یاران به اشارت حضـرتش بـه خـدمت    . مع الاصحاب به حمام رفته بود] بلخی
مگـر  . دیگر مشغول شدند، برخاست و در خلوتی درآمده از حد بیرون ماکث شـد هم

الدین فریدون را اصحاب کرام به جد گرفتند تا بر توقـف مولانـا اطـلاع    چلبی جلال
دید که تمامت خلـوت تـا سـقف از    . ر درِ خلوت شد تا از آن جلوت چه بیندب. یابد

اي زد که اي بر اعضاش طاري گشته چنان نعرهلرزه. وجود مبارکشان مالامال شده بود
کنـان تـا    نا آهسته آهسته بیرون آمده سماعو حضرت مولا. تمامت یاران بیهوش شدند

  )91رسالۀ سپهسالار، ص :ك.رنیز ؛ 353نفحات الانس، ص(».مدرسه روانه شد
  :حکایت دیگر

 رحمـۀ ــ   پیره اسحق کلوارقی از ولایت اردبیل که از سلالۀ ابوزرعۀ اردبیلی است«
الـدین  صـفی [نوبتی در خلوت شـیخ  : از پدر خود، ابراهیم، شنیدم که: ـ گفت االله علیه
تمامـت  نظر کردم، شیخ را دیدم که چنـدان بـزرگ شـده بـود کـه      . رفتممی] اردبیلی

بعـد  . بترسیدم و سر بر آستان خلوت نهادم. خلوت فروگرفته بود و از او پر شده بود
   بـه گـور پـدرت فـرو     ، و الاچه سـود کـه تـویی   . بالا به گور: از ساعتی شیخ فرمود

  )1093الصفا، ص صفوة(».کوفتممی
   

  گیرينتیجه
بنـدي  طبقـه متصوفه، حداقل، از قرن پنجم هجري قمري، در آثار خـویش، بـراي   

ء ویژه براي هریک از افعال ناقض عادت، کـه بـر   اسماانواع کرامات و در نظر گرفتن 
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کـه کرامـت از   رغـم آن علـی  .انـد رسند، بابی خاص را گشودهدست اولیا به ظهور می

امـا از دوران اتبـاعِ    ،همان زمانِ حیات نبی مکرم اسلام امري شناخته شده بوده اسـت 
ایـن  . تابعین به بعد است که شاهد سیرِ صعودي کرامات و انواع مختلـف آن هسـتیم  

اند؛ اما به مرور، بـه بیسـت و   گرفتهانواع، در آغاز، در سه یا چهار طبقۀ کلی جاي می
پنج نوع افزایش یافتند و حتی، در مقطعی از تاریخ تصـوف، از پنجـاه یـا صـد نـوع      

  .سخن گفته شد کرامت نیز
شـوند،  که کرامات، چند نوع از افعالِ ناقضِ عادت را شـامل مـی  صرف نظر از این

دربارة واقع گردیدن و ظاهر شدن : یک نکته در این میان قابل تأمل است، و آن اینکه
ت اتفـاق نظـرِ تـام    برخی از افعال ناقض عادت بر دست اولیا، میان پیران اهـل طریق ـ 

همۀ مشایخ با یک نام یا تحت یک عنوان، از آن کرامت یـاد   یعنی وجود داشته است؛
بـه   ،ها این اتفاق نظر وجود نداشـته اسـت  اما در بابِ بعضی دیگر از کرامت. انددهکر

ی خاص از یم فقط برخی از ارباب سیر و سلوك متذکر نوعکناي که مشاهده میگونه
عـادت را در ردیـف کرامـات    اند و آن نوع از فعلِ ناقضِ  افعال ناقض عادت گردیده

تـوان تقسـیم   بر همین اساس، کرامات را به دو دستۀ کلی مـی . انداولیا به شمار آورده
هرکـدام از  . دستۀ اول، انواعِ شایع از کرامت هستند؛ و دستۀ دیگر، انـواع نـادر  . نمود

   .گیرندهایی را نیز در بر می مجموعهاین دو دسته، زیر
طـوام،  . گیرد، طوام نام داردمجموعۀ انواع نادر جاي مییکی از کراماتی که در زیر

کرامتی است که حتی در میان انـواع نـادر از کرامـت، بـه دلیـلِ شـاذ بـودن، عنـوان         
اطلاعات موجـود دربـارة طـوام در    . توان به آن اختصاص دادنادرترین نوع را نیز می

د اهـل تصـوف، کـه در    از میانِ مشـایخِ متعـد  . ندا عرفانی بسیار محدود و اندكمنابع 
اند، فقط دربـارة هفـت نفـر از    زیستهفاصلۀ زمانی قرون سوم تا نهم هجري قمري می

ایـن  . در دست اسـت  ،متصوفۀ نامدار، حکایاتی که دلالت بر حالت طوام داشته باشد
 309م (بن منصـور حـلاج  ا، حسین )ق 261م (بایزید بسطامی: ند ازا هفت نفر عبارت

، مولانـا  )ق 635م (، شـیخ اوحدالـدین کرمـانی   )ق 561م (گیلانی ، شیخ عبدالقادر)ق
و خواجـه   )ق 735م (الـدین اردبیلـی  ، شیخ صفی)ق 672م (الدین محمد بلخی جلال

مجموعه حکایات موجود از طوام این هفت نفـر، بـالغ   . )ق 791م (بندبهاءالدین نقش
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الـدین  ایی به مولانا جـلال از این نُه روایت، سه مورد آن به تنه. شودبر نُه حکایت می 
  .محمد بلخی اختصاص دارد

هاي اهـل تصـوف، اشـاره بـه ایـن      در متون عرفانی فارسی و در میانِ مناقب نامه
تنهـا منبـع، از   . دتوان مشاهده کرخارقِ عادت را از قرن هفتم هجري به این سوي می

ده، و بـه  رتعریـف مشـخص معرفـی ک ـ   میان این منابع، که طوام را به همـراه اسـم و   
الدین اوحد مناقبامات اولیا یاد کرده است، کتابِ صراحت از آن به عنوان یکی از کر

  . است )از منابع نیمۀ دوم قرن هفتم هجري(کرمانی
ي فراتـر از حـد   ا بزرگـی . طوام، به معنی بزرگ شدن و فربه گردیدن جسم اسـت 

ي آن مکانی کـه شـخص   اي بوده است که تمامِ فضااین انبوهی جسم به گونه. انتظار
فربهی جسم، پس از . گشته است ْطوام در آن قرار داشته، از جسم او مملو میصاحب

چنـان  یافته که جسـم، آن این کاستی تا آنجا ادامه می. نهادهلحظاتی روي به کاستی می
جسم، پس از چندي، دوباره روي به بزرگ شدن . کوچک شود تا از نظر ناپدید گردد

آور و  ی رعـب طوام، حـالت . گشته استسرانجام به قرارِ معمول خود باز مینهاده و می
چنان بوده است که بینندگان  وحشت ناشی از مشاهدة طوام آن. انگیز بوده است هراس

در هنگامِ ایجاد طوام، دخالت آگاهانه . کرده استرا دچار دهشت و حتی بیهوشی می
نمـوده، کـه ولـی را از    املی بیرونی عمـل مـی  یا حتی غیر آگاهانۀ ناظران، به عنوانِ ع

  . کرده استساخته، ادامه طوام را متوقف میحالت خاصِ خویش خارج می
متصوفه درخصوص چگونگی وقـوع ایـن حالـت، بـه صـراحت بـه اظهـار نظـر         

توان بـه اطلاعـاتی   هاي مربوط به طوام است که میتنها از خلالِ حکایت. اندنپرداخته
آنچه از این طریق حاصل . ط با چگونگی وقوعِ این حالت دست یافتابترامجمل در 

مبینِ این مطلب است که طوام با تجلیِ جمالی و تجلیِ جلالی حـق ارتبـاط    ،گرددمی
ویش را بـر اولیـاءاالله   هرگاه ذات مقدسِ باري تعالی، تجلیِ جلالـی خ ـ . مستقیم دارد

شده کی جسم شاملِ حالِ ولی میده، از هیبت و عظمت ناشی از آن، کوچکرظاهر می
گردیـده، فربهـی و   است؛ اما هرگاه که این تجلی به صورت تجلیِ جمالی حادث مـی 

متصوفه، این هـر دو حالـت را در ذیـلِ یـک     . بالندگی جسم را به همراه داشته است
  .اندیاد کرده اند و از آن تحت عنوانِ طوامعنوان بررسی نموده
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